
 
 

  الاسرارهاي مخزننقد و تحليل محتوايي شرح

  
دكتر خورشيد نوروزي                    ∗ 

  

  چكيده

الاسرار، نخستين اثر از پـنج گـنج نظـامي گنجـوي اسـت كـه بسـياري از        مخزن
ايي، به شرح و توضيح ابيات آن همـت  هاي فراوان معنمحققان به سبب ابهام و پيچيدگي

. الاسرار پرداخته شده استدر اين مقاله به نقد و تحليل محتواي شروح مخزن. اندگمارده
آشنايي با ابيات مشـكل و پيچيـدة ايـن مثنـوي و گـردآوري و ارزيـابي معـاني مختلـف         

تـر  حيحشارحان، يادآوري و اصلاح اشتباهات در توضيح برخي ابيات، برگزيدن معنـي ص ـ 
الاسـرار، از اهـداف   چنين شناخت منشأ اختلاف نظر شارحان در شرح مخـزن ابيات و هم

  .نگارش اين مقاله بوده است
  

  كليد واژه

  .الاسرار، تحليل محتوايي، نقد و مقايسهگنجوي، مخزن نظامي

                                                      
 .گاه آزاد اسلامي ـ واحد شهرريعضو هيأت علمي دانش ∗
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  مقدمه

هـاي  از منظومـه ) بيت 2260در حدود (ترين مثنوي الاسرار، اولين و كوتاهمخزن
مفـتعلن مفـتعلن   (نج گنج نظامي است كه در بحر سريع مطـوي موقـوف يـا مكشـوف     پ

ملـك  «اين منظومه حكمي ـ تعليمي، مسجل به نام  . سروده شده است) فاعلن يا فاعلان
، از سلسله تركمانان منگوجك و از جمله حشم »شاه بن داوود بن اسحاقفخرالدين بهرام

  .الب ارسلان است
هاي كلي هايي مختلف چون ويژگيالاسرار، جنبهليل مخزندر زمينة بررسي و تح

  هـاي  هـا، نظيـره  هـا، مĤخـذ حكايـت   هـاي زبـاني و بيـاني، مقالـت    الاسرار، ويژگـي مخزن
الانوار، مـورد توجـه   الاسرار و مقايسة اين منظومه با حديقه الحقيقة سنايي و مطلعمخزن

تـر  هـا و پيچيـده  گاهسرار در دانشالامحققان قرار گرفته است، اما به علت تدريس مخزن
هـاي تحقيقـي   هاي ديگـر پـنج گـنج، اغلـب كتـاب     بودن اين منظومه نسبت به منظومه

الاسرار منتشر گرديده، مربوط بـه حـوزة شـرح لغـات و     مستقل كه تاكنون دربارة مخزن
 در اين مقاله به تبيين مواردي پرداختـه ). چه شرح كامل ابيات و چه گزيده(ابيات است 

  .الاسرار بنظر رسيده استشده، كه در تحليل محتوايي شروح مختلف مخزن
تـر مطالـب، از   براي پرهيز از تكـرار و جلـوگيري از اطالـة كـلام و انسـجام بـيش      

  :هاي ياد شده استفاده شده استهاي قراردادي زير به جاي اسمعلامت
  عبدالمحمد آيتي: آ

  بهروز ثروتيان: ث
  عزيزاالله جويني: ج
  امل احمدنژادك: ح
  برات زنجاني: ز
  مهدي ماحوزي: م
  رضا انزابي نژاد: ن
  حسن وحيد دستگردي: و
و تصـحيح و شـرح بـرات     22تصحيح و شرح بهروز ثروتيـان، ص  ): 57ز -22ث (

  .57زنجاني ص 
اگر مقابل بيتي فقط شماره آمده باشد، نشـان دهنـدة شـمارة صـفحه در نسـخه      

  .وحيد دستگردي است
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يك بيت، معاني متعدد ذكر كرده باشد، فقـط بـراي بـار نخسـت،     اگر شارحي در 

  .شمارة صفحه آمده و در ساير موارد به ذكر علامت اختصاري بسنده شده است
در صورت استناد به مقالات، نام نويسندة مقاله و شـماره صـفحه در پرانتـز ذكـر     

  .شده است
يي، بنا بـه اسـتطاعت   الاسرار از ديدگاه تحليل محتوابا مقايسه دقيق شروح مخزن

پـذيري و  علمي، موارد زير استنباط و استخراج شده است كه بـه سـبب خاصـيت تأويـل    
ذكر اين مطالب، از ايـن نظـر درخـور    . تواند مورد رد خوانندگان قرار گيردوجود ابهام مي

اهميت است كه تأمـل مخاطبـان را جهـت رد و قبـول برخـي آرا و حتـي بيـان معـاني         
  :هد انگيختتر برخواصحيح

ها و تصحيح متفاوت شارحان، سبب اخـتلاف معنـايي   اي موارد اختلاف نسخهدر پاره) 1
  :گرديده  است

  قلــم از پوســت، بــرون خــوان تــويبــي

ــرون خــوان  ــم از پوســت ب ــا قل ــريب   ت

ــوي  ــرون خــوان ت ــا قلــم از پوســت ب   ب
  

  )30و(سـخن از مغـز درون دان تـوي    بي 

  )215ز (با خـرد از مغـز درون دان تـري    

  )207ث (با خرد از مغـز درون دان تـوي   
 

  ).و(داني در حالي كه امي هستي ها را ميخواني و ناگفتهها را مينا نوشته
  ).ز(داني خواني، از خرد بهتر مياز قلم بهتر مي

ها اي و با خرد خود به مغز انسانرا خوانده» بالقلم«تو هستي كه بيرون از پوست 
  ).ث(داني را ميبريد و درون آن پي مي

سـان اسـت، معـاني    در شرح برخي ابيات كه از نظر تصحيح و كيفيـت خوانـدن يـك   ) 2
  :شودمتضاد ديده مي

ــه كواكــب ســترد   زنــگ هــوا را ب
  

  6جان صـبا را بـه ريـاحين سـپرد     
 

  ).79ـ ح  65و ـ ث (بويي باد صبا كرد رياحين را سبب روح بخش و خوش: مصرع دوم
  ).67ـ م  161ز (بويي رياحين كرد و خوشبا صبا را سب شكوفايي 

تر باشد، زيرا باد صبا در شكوفا كردن ريـاحين،  رسد معني دوم پذيرفتنيبنظر مي
تـر از ايـن   بويي، مشهورتر است، از سوي ديگر صبا در ادب فارسي بـيش نسبت به خوش

  .آيد و حامل پيام و عطر خوش وي استبوست كه از جانب يار ميجهت خوش
  

ــ ــرداختممــن ك ــن آينــه پ ــه اي   ه ب
  

  )31(آينـــة ديـــده در انـــداختم  
 

چشـم سـر را بسـتم و چشـم دل     ). // 218ز (نظر كردم، نگاه كـردم  : مصرع دوم
  ).214ث (يافتم 
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ــاه    ــا پن ــر زليخ ــن مص   روزي از اي

  

  )53(يوسفيي كرد و برون شد زچـاه   
 

ـ م   261 و ـ ز(جسم و بدنت كه زليخـاي شـهوت را پنـاه اسـت     : مصر زليخا پناه
230.(  

  ).340ث (دل عارف كه محل عشق اوست 
، همـان  »چـاه «جـا كـه   با توجه به قرينة يوسفي كردن و از چاه برآمـدن، و از آن 

است، معني اول صحيح است و معني گروه دوم، منطبـق بـا كـل بيـت     » مصر زليخاپناه«
  .نيست

  :شده است تلفظ متفاوت يك واژه از سوي شارحان، سبب اراية معاني متعدد) 3
  

  چــون قــدمت بانــگ برابلــق زنــد    
  

  )7(جز تـو كـه يـارد كـه انـالحق زنـد        
 

با فـتح اول، گـام   )// 81ـ ح   73ـ م   3ـ آ   79و ـ ث  (با كسر اول، ديرينگي : قدم
  )164ز (

  

  نـاك شـد  دانه هـوس چون ز پي
  

  )73(مقطع اين مزرعة خاك شد  
 

ز (دار دار، تيـول ح سـوم، اقطـاع  با فت) // و(با كسر سوم، طي طريق كننده : مقطع
  )92ـ ن  59ـ آ  101ـ ح  291

  :اختلاف نظر در ساده يا مركب بودن واژگان، سبب اختلاف معاني شارحان شده است) 4
  

  پاي سـهيل از سـر نطـع اديـم    
  

  )62(لعل فشان بر سـر در يتـيم    
 

انـد و برخـي ديگـر دو كلمـة سـادة      را كلمة مركب دانسـته » پاي سهيل«برخي، 
  :مستقل

مـي در جـام   ) نطـع اديـم  (از سر دست خضاب شدة سـاقي  ) پاي سهيل(صراحي 
  ).238و ـ م (ريخت بلورين مي

معني ثروتيان نيز همين گونه است با اين تفاوت كه وي نطـع اديـم را بـه معنـي     
  ).387ث (بها آورده است سفرة چرمي گران

ت را چنـين نوشـته   زنجاني پاي سهيل را اضافة استعاري فرض كرده و معنـي بي ـ 
ز (كـرد  كوبي و بـر سـتارگان لعـل افشـاني مـي     سهيل بر بساط چرمي مجلس پاي: است
273.(  

ساني واژگان اختلاف ـ آراي شـارحان را بـدنبال    گاه نحوة خواندن بيت ـ با وجود يك ) 5
  .داشته است
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  قـدر قـدر هسـت   تا شـب او را چـه  

  

  )15(زهرة شب سنج ترازو به دست  
 

  :اندبه دو صورت، خوانده مصرع دوم را
زهرة شب سنج، ترازو به دست؛ زهرة شب سـنجنده، تـرازوي فلـك را در اختيـار     

  ).87ـ ح  179و ـ ز (داشت 
بـرج تـرازو را بـه دسـت     ) سـنج (زهرة شب، سنج ترازو به دست؛ زهره شب، كف 

  ).103ـ م  132ث (گرفته بود 
  :روح مختلف شده استگاهي اختلاف نظر در معاني حقيقي واژگان، سبب ش) 6

  

ــي    هســـتي تـــو صـــورت پيونـــد نـ
  

  )7(تو به كس و كس بـه تـو ماننـد نـي      
 

  ).81ـ م ـ ح  78ـ ث  163ز (تركيب از اجزا )// 71و ـ م (توالد و تناسل : پيوند
  

  خواجـــه مســـاح و مســـيحش غـــلام
  

  )12(آنــت بشــير اينــت مبشّــر بــه نــام  
 

بسيار )// 92ـ م   113و ـ ث  (راج مساحت كننده به واسطة پيمودن راه مع: مساح
  ).173ز (كننده مسح

  

ــت   ــوار نيس ــي خ ــه مملكت ــه هم   گرچ
  

  )48(يار طلب كن كه بـه از يـار نيسـت     
 

) // و(شهري در حوالي ري كه به وفـور نعمـت و زر خيـزي مشـهور اسـت      : خوار
  ).320ث (زبون 

  :اوت در شروح استها، يكي از علل تفاختلاف نظر در حقيقي يا استعاري بودن واژه) 7
  

ــنده ــمه درفش ــور چش ــم ح ــر از چش   ت
  

  )57(تــا بــرد از چشــمه خورشــيد نــور  
 

چشم زن سياه چشـم بهشـتي   )// 266ز (استعاره از چشمه آب حيات : چشم حور
  ).360ث (
انـد كـه در اغلـب مـوارد،     براي برخي واژگان، معاني اسـتعاري گونـاگون بيـان كـرده    ) 8

  :، دشوار و يا ناممكن استترتشخيص معاني استعاري صحيح
  

  لعــــل طــــراز كمــــر آفتــــاب   
  

ــد آب    ــي بن ــاك و حل ــر خ ــه گ   )3(حل
 

)// ث(ها ريزهآراينده آب به سنگ) // 61و ـ م  (آرايندة آب به امواج : حلي بند آب
ح (ها و مرواريـدها  آراينده به صدف)// ز(هاي رنگين و قوس و قزح از آب پديدآورندة گل

76.(  
  

  جــام توســت كــشســاقي شــب دســت
  

  )8(خـوش نـام توسـت    مرغ سحر دست 
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  ).165ز (صبح ) // 82ـ ح  75ـ م  83و ـ ث (ماه : ساقي شب

  ).83ح (زبون، اسير، گرفتار ) // و ـ ث ـ ز(گدا : كشدست
  ).ث(خورشيد )// ز(بلبل و مرغ شب )// ز ـ ث(خروس : مرغ سحر

  

ــن مســلمانيت  ــم رك ــار عل   چه
  

  )23(پنج دعـا نوبـت سـلطانيت     
 

ز (پيشـوايان مـذاهب اربعـه    )// 139و ـ م   (نمـاز، روزه، زكـات، حـج    : چهار علـم 
چهار تكبير ) ث(كتاب، سنت، اجماع، عقل )// 172ث (توحيد، نبوت، عدل، معاد )// 197

  ).ث(چهار ركن كعبه )// ث(چهار خليفه نخستين )// ث(
ما اشـارات مربـوط بـه    سان است، ادر مواردي معاني استعاري مورد نظر شارحان، يك) 9

  :وجوه استعاره متفاوت است
  

ــيم  ــك ن ــان مل ــبي ك ــيم ش   روزن
  

  )14(فـروز  كرد روان مشعل گيتـي  
 

ـ م   176وت ـ ز  (وجود پيامبر از آن جهت كه چـون آفتـاب اسـت    : ملك نيمروز
  ).85ـ ح  99

روز، انـد در روز رسـتاخيز، پيـامبر تـا نـيم     كنايه از پيامبر، از آن جهت كـه گفتـه  
  ).125ث ) (فرهنگ آنندراج: رك(هشتي را به بهشت فرستد و دوزخي را به دوزخ ب

كه شارحان در معاني اسـتعاري واژگـان اخـتلاف نظـر دارنـد،      در برخي ابيات، با آن) 10
  :سان استحاصل معني آنها يك

  

  نالــة عــود از نفـــس مجمــر اســـت   
  

  )73(رنج خـر از راحـت پـالانگر اسـت      
 

مروار نفس آتشين نداشت، آدميان مثـل عـود در عـذاب    چون آدم مج: مصرع اول
  ).و(نيستند 

  ).292ز (نفسي خوش بزنند ) فرزندان آدم(سوخت تا مجمر ) حضرت آدم(عود 
به رنـج  ) هاانسان(به دنبال آسايش خود نبود، خر ) آأم(گر چون پالان: مصرع دوم

  ).و(نيفتاد 
  ).ز(به راحتي رسيد ) انسان(گر رنج كشيد، پالان) حضرت آدم(چون خر 

هاي زير سبب اختلاف معني ابيـات شـده   حقيقي يا كنايي پنداشتن عبارت در مثال) 11
  .است

  

ــان  ــان كن ــتش ج ــدان دي ــه دن ــتح ب   ف
  

  )21(از بــن دنــدان شــده دنــدان كنــان  
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نهايـت  )// 38ـ كاوياني   160و ـ ث  (برداري با نهايت اطاعت و فرمان: كناندندان

در حال دندان كندن )// 91ح (در حال مغلوب كردن دشمن )// 129 م(طمعي و ايثار بي
  ).191ز (از دشمن 

توجـه  » دنـدان كنـان  «از ميان شارحان، تنها زنجاني به معني حقيقي و ظـاهري  
  .كرده است

  

  نخـــل چـــو بـــر پايـــة بـــالا رســـد
  

  )150(دست چنان كش كه به خرما رسـد   
 

  ).و(وي او دراز كن تا خرما بيابي مانند بلندان، دست را چنان، به س: مصرع دوم
  ).300ـ م  401ز ـ (چنان تربيت و بارور كن كه خرما بيابي آن

تر است، زيرا دست هر قدر هم به طـرف بـالا دراز   رسد معني دوم صحيحبنظر مي
  .شود، به خرماي روي نخل نخواهد رسيد

  :وح استاختلاف نظر در معاني كنايي نيز از ديگر علل متفاوت بودن شر) 12
  زيــن دو ســه چنبــر كــه بــر افــلاك زد

  

ــاك زد      ــدم خ ــر ق ــره ب ــت گ   )5(هف
 

  ).56و ـ م (هفت اقليم را آفريد : مصرع دوم
هفـت آسـمان را   ).// 56ث (زمين را در جاي خود بسيار ثابت و محكـم گردانيـد   

  ).159ز (آفريد 
دو معنـي اول و دوم هـر   . سـازد ، نظر زنجـاني را مـردود مـي   »خاك«وجود كلمة 

آيد، با اين فرق كه شارحان، معاني كنايي متعدد براي مصـرع دوم ذكـر   صحيح بنظر مي
  .اندكرده

  پـــيش تـــو از بهـــر فـــزون آمـــدن 
  

  )37(خواســتم از پوســت بــرون آمــدن  
 

  ).260و ـ ث (گنجيدم براي پيش آمدن نزد تو، از شادي در پوست نمي
  ).234ز (براي علو يافتن، ترك خانه كردم 

به بيت زير، كه مصرع اول، به غم و اندوه، و مصرع دوم، به شـادي اشـاره   با توجه 
  :رسدتر بنظر ميدارد، معني نخست، صحيح

ــه خــون آمــدم  ــوده ب   گــه چــو مــي آل
  

  )63(گه چو گل از پوسـت بـرون آمـدم     
 

ها، بدون داشتن مشكل لغوي و تنها به سبب نحـوة چيـنش كلمـات،    اي از بيتپاره) 13
  ):11ص : 1359رجايي (داراي تعقيد لفظي است  مبهم است؛ يعني

  پايش از آن پايه كـه سـر پـيش داشـت    
  

  )15(مرحله بر مرحله، صد بـيش داشـت    
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تـر بـالا   تر داشت، پاي او صـد مرحلـه بـيش   ها بيشاز آن پايه كه سر از تمام پايه

  ).86و ـ ح (رفت 
تـر از نظـاير   ا بيشاي، صدهكردند، پايش در هر مرحلهاز همة آنان كه تعظيم مي

  ).130ث (گذاشت ها ميها داشت، و قدم فراتر از آنآن
تـر جلـوه   گاه او صد مرحله از آن افزونشد، پايبه هر حجاب يا آسماني كه بر مي

  ).101م (كرد مي
تر به مفهـوم  تر و نزديكتر و روانرسد معني سوم از ديگر معاني، سليسبنظر مي

  .بيت باشد
هـا و  هـاي شـاعرانه يـا آوردن اسـتعاره    ر معنا، به سبب باريـك انديشـي  پيچيدگي د) 14

  :ابيات زير گشته است) 10ص : 137صفا (هاي دور از ذهن، موجب تعقيد معنوي كنايه
ــر  ــه زي ــه چــو پلنگــي ب   نيفــة روب

  

  )62(نافة آهو شـده زنجيـر شـير     
 

 ـ     : مصرع اول ه زيـر  معشوق چو پلنگي كه صـيد روبـاه كـرده باشـد، نيفـة آن را ب
  ).و(انداخته بود 

ز (به زير افكنده شده بود ) پلنگي(در آن بزم، پوست روباه چون گستردنيِ كم بها 
  ).390ـ ث  374

: 1365جـويني  (كـرد كـه روي آن بخوابـد    فرش از پوست روباه، پلنگ را رام مي
223.(  

  ).و(معشوق چون شير، از نافة گيسوي خود، زنجير به گردن داشت : مصرع دوم
  ).ز(پرست را رام كرده بود ي مشك، نفس شهوتبو

  نافة مشك به جاي قطره قطره، از شـدت فراوانـي چـون شـير پسـتان، زنجيـروار       
  ).ث(ريخت مي

كشـيد  كرد و به زنجير ميبو بود كه شير ژيان را اسير ميچنان خوشنافة آهو آن
  ).جويني(

الحـال مجلـس و   وصـف جا كه با توجه به ابيات پيشين و پسين، ايـن بيـت   از آن
رسـد،  عشرت شبانه است، معني وحيد ـ كه در وصف معشوق است ـ، نادرست بنظر مـي   

در مصـرع  . اند، تشبيه شده باشدكه معشوق به شير و پلنگ كه نماد درندگيبخصوص آن
در . اول، نظرجويني با ساختار دستوري كلام سازگار نيست و نظر گروه دوم صحيح است

تـر  وتيان بسيار پيچيده و دور از ذهن است و معني جويني پذيرفتنيمصرع دوم معني ثر
  .رسدبنظر مي

  شير سگي داشت كـه چـون پـو گرفـت    
  

  )102(ســاية خورشــيد بــر آهــو گرفــت  
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گرفـت و بـر او   سگي شير مانند داشت كه هنگام پويه، بر نور خورشيد پيشي مـي 

  ).266ـ م  119و ـ آ (گذاشت عيب مي
  ).و(گرفت اش را نيز ميكه نه تنها خود آهو، بلكه سايه بدان حد تندرو بود

  ).333ز (گرفت اش را نيز ميقدر تندرو بود كه نه تنها خود آهو، بلكه سايهآن
دويد، از آهو كه در دويدن از سايه اي مثل شير داشت كه هر وقت ميسگ درنده
دويـدن سـگ اسـت     مقصود، منتهـاي مبالغـه در  . رفتافتد، تندتر ميخورشيد پيش مي

  ).172: 1344نفيسي (
كه نور از روي جسم آهـو  اي بود كه پيش از آنسرعت دويدن شير سگ به اندازه

شـهابي  (تـر بـود   گرفت، يعني سرعت دويدن سـگ از نـور بـيش   به روي سگ بيفتد، مي
  ).125ـ ح  131: 1337

آهـو   سگي مانند شير داشت كه به محض آغاز رفتار متوسط، نور خورشـيد را بـر  
: 1349ثروتيـان  (گرفـت  شد و سريع او را زير مـي گرفت، مانع رسيدن نور به آهو ميمي

216.(  
نور خورشيد را بر آهو  ]حاصل از تابش[دويد، سايه شير سگي داشت كه چون مي

  ).28: 1370نژاد انزابي(گرفت مي
  

ــي  ــورة او بـ ــراب شـ ــان را شـ   نمكـ
  

  )129(شور نمك ديده در او چون كبـاب   
 

طمع در آن چـون كبـاب بـر سـر     زار دنيا شراب حريصان است، اما مردم بيرهشو
  ).و(آتش هستند 

شورة اين بيابان براي كساني كه روح والا ندارند، شراب اسـت و نمـك سـود ايـن     
  ).371ز (ها چون كباب باديه براي آن

تـش  هاي با عاطفه در آعاطفه چون شراب است، اما انسانهاي بيدنيا براي انسان
  ).134ح (شوند آن كباب مي

ها بـا تكيـه   پذيري ابيات، سبب شده است شرح بيتدر مواردي بسيار، قابليت تأويل) 15
  :بر ذوق شخصي صورت گيرد

  

ــخن آن  ــا س ــم  ب ــرآرد عل ــه ب ــا ك   ج
  

  )39(حرف زياد اسـت و زبـان نيـز هـم      
 

  ).و(گيري و بدگويي زياد است هرجا سخن علمَ برآرد، خرده
  ).238ز (ام سخن، سخن بسيار است و اقوال گوناگون در علو مق

هـاي گونـاگون   جا كه سخن علم برآرد، حرف زياد براي گفتن است و به زبـان آن
  ).270ث (توان گفت مي
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ــش   ــابوت بخ ــه ت ــده ب ــب آرن ــاك ت   خ
  

ــاقوت بخــش    ــه ي ــده ب ــش تابن   )47(آت
 

  ).و(آتش طبع را به ياقوت سخن ببخش : مصرع دوم
  ).252ز (لوي وجودت، سنگ را به گوهر تبديل كن به وسيله جوهر ع

  ).309ث (ذكر تابنده را به ياقوت دل متوجه كن 
  

ــت   ــدف راي توس ــه ه ــيفكن ك ــر م   تي
  

  )47(مقرعه كم زن كه فرس پاي توسـت   
 

ث (اعتـراض و سـرزنش   )// 217ـ م   252ز (گمان بـد  )// و(طمع و خواهش : تير
311.(  

  ).ث(تندروي )// ز(شلاق )// 217م و ـ (جويي سرزنش و عيب: مقرعه
، همگي بدون قرينه و ملائم صـورت گرفتـه،   »مقرعه«و » تير«جا كه معاني از آن

  .تشخيص معاني درست از نادرست، بسيار دشوار است
، )از نظر تصحيح(سان اي از تلميحات و اشارات شارحان، دربارة برخي ابيات يكپاره) 16

  :متفاوت است
  

  ســـر خـــواب را نشـــين كـــردپــرده 
  

  )5(كســـوت جـــان داد تـــن آب را    
 

اشـاره بـه رازنـاك و    )// 66و ـ م  (كنايه از بستن پلك هنگـام خـواب   : مصرع اول
  ). 62ث (غيرقابل فهم بودن خواب 

تر از بستن پلك به هنگام خـواب، نشـان   در اين مصرع رازناكي خواب، بسي بيش
  .تر استاول بهتر و صحيح دهندة قدرت و عظمت خداوند است، از اين رو معني

اشـاره بـه   )// ـ م  161و ـ ز  (» مـن المـاء كـلُّ شـيء حـي     «اشاره به : مصرع دوم
  ).م(اشاره به خُلقَ من ماء دافقٍ )// ث(خاصيت رواني آب 

، )كل شـيء (در مصرع دوم آفرينش انسان از آبي جهنده، بيش از ساير موجودات 
تـرين  گي خداوند است، از اين رو معني سوم صحيحاي محكم بر توانايي و بزرآيه و نشانه

مقـدار،  بخشي آب و خلق انسـان از آبـي بـي   معني است و رواني آب، در مقايسه با حيات
  .اهميتي كمتر دارد و صحيح نيست

  

ــر خيــر بــود     ــه ســرخيل و س   برهم
  

  )13(سنگ سـبك سـير بـود    قطب گران 
 

  ).118 ث(اشاره به تيزروي پيامبر در شب معراج : سبك سير
  ).95ـ م  175ز (اشاره به كمي مدت زندگاني پيامبر 

  

ــود  ــه ب ــن دان ــه اي ــه ب   عــزم مســيحا ن
  

ــود     ــه ب ــي خان ــو ز درون تهمت   )29(ك
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و ـ ز  (پدري يا به سبب الوهيت و فرزنـد خـدا بـودن    به مناسبت بي: تهمتي خانه

  ).164ـ م  203ـ ث  211
ثـروت  (دانسـته اسـت   سيدعلي محمد سجادي، آن را اشـاره بـه سـوزن عيسـي     

  ).191، جلد دوم، ص 1372
  

  كــه ســرش زركــش ســلطان كشــيدآن
  

ــيد     ــن چش ــه زآه ــين لقم   )43(بازپس
 

ز (اش نشسـت  اشاره به داستان امير معزي و تيري كه از كمـان سـنجر در سـينه   
245.(  

اشاره به سوگند سلطان سنجر به هفت پاره كردن رشيد به علت سرودن بيت زير 
  ؛)289ث (

  

  صم تو اي شـاه شـود رسـتم گـرد    گر خ
  

ــرد    ــد ب ــب نتوان ــزار اس ــر ز ه ــك خ   ي
 

آن كـس كـه لبـاس زركـش     : ماحوزي تنها به حكم كلي بيت بسنده كرده اسـت 
  )198. (سلاطين بر تن كند، عاقبت به زخم شمشير آنان گرفتار آيد

  

  از غــــم آن دانــــه خــــال ســــياه
  

  )60(جملــه تــن خــاك شــده روي مــاه  
 

  ).و(كند جرم سياه ماه كه از آفتاب كسب نور مياشاره به : مصرع دوم
  ).374ث (هاي روي ماه اشاره به لكه

  :مقايسه  شود با اين بيت. تر استنظر دوم قانع كننده
  

  گنــدم گــون گشــته اديمــش چــو كــاه

ــت   ــتي اس ــن پوس ــو زخش ــوبي آه   خ
  

  )72(يافته جو دانـه چـو كيمخـت مـاه      

  )101(رقش از آن نـامزد دوسـتي اسـت    
 

كه پوست آهو به سبب خشونت در حرزهاي محبت مـؤثر  اشاره به آن: وممصرع د
  ).و(است 

  ).و(ماند مشك در لفاف مشك مي
  ).331ز (نوشتند كردند و بر آن ميپوست گران قيمت آهو را نازك مي

  ).124ح (نواختند ساختند و مياز پوست آهو، دف و دايره مي
پـذير  ات، بدون آشنايي با زبان تركي  امكـان ها و اصطلاحمعني درست برخي از واژه) 17

  :نيست
  

ــن   ــاني مك ــه فش ــه اي دان   دام ن
  

  )87(با چو مني مرغ زبـاني مكـن    
 

  ).114ح (زباني بلبل زباني و خوش)// و(بيهوده گويي : مرغ زباني
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را بـه  » مـرغ زبـاني  «، »قوش ديلي اوخومـامق «زنجاني با توجه به اصطلاح تركي 

وي ). 311ز (هـا را بـه دام كشـاندن آورده اسـت     ي مرغان و آنمعناي تقليد كردن صدا
  :چنين بيتي از ظهير فاريابي نقل كرده استهم

  

  ن سليماني و اين مرغ زباني كه  مراسـت او
  

  پـيش تـو پـر بنهــد گـر پـر عنقــا دارد      
 

تـر از سـوي   گاه آوردن شاهد بيتي از شعر نظامي، سبب ارايه معيني متقاعد كننـده ) 18
  شده است؛شارحان 

  

  بـــوم كـــز آن بـــوم شـــده پيكـــرش
  

  )57(ســرّ دلــش گشــت قضــاي ســرش 
 

  پيكر نظامي،ثروتيان با استناد به بيتي از هفت
  

  ســفرش شــر كــه در راه بــود هــم    
  

  )57(گشــت ســرّ دلــش قضــاي ســرش  
 

جغد موافق با نيت بددل خـود، بـه سرنوشـت شـوم     : به معني بيت پرداخته است
  ).361ث (گرفتار شد 

حالي است كه ديگران، به برخي اعتقادهاي پيشينيان در اين زمينه اشاره اين در 
  :اندكرده

سرّ دل جغـد،  (يابد كه بوم، پاسبان گنج است و كشندة او گنج را مياعتقاد به آن
  ).و) (گنجي است كه آفت سر اوست

شوم بـودن  (جا بزودي ويران خواهد شد كه اگر بوم جايي نشيند، آناعتقاد به آن
  ).266ز (د، سبب از دست دادن سر اوست جغ

گاهي شارحان، براي اقناع مخاطب دربارة توضيح اصطلاح يا شرح بيتـي، بـه   ) 19
  :اندمنبع و مأخذي ديگر استناد كرده

  

  اي كه تـو را بـه ز خشـن جامـه نيسـت     
  

  )100(حكــم بــر ابريشــم بادامــه نيســت  
 

  ).و(اهد كرد از لباس ابريشم تو، حكم به انسانيت نخو: مصرع دوم
  ).124ح (پوشيدن ابريشم و لباس فاخر، شايستة تو نيست 

زنجـاني بـه   ). 330ز (از نظر شرعي، پوشيدن لباس ابريشم بر مردان حرام اسـت  
  .استناد كرده است 221، ص 4كشف الاسرار ميبدي جلد 

  :هاي ديگر اصلاح شده استبرخي از اشتباهات وحيد، در شرح) 20
  

ــب گي  ــدمت در شـ ــا قـ ــانتـ   سوفشـ

ــنش   ــو دامـ ــته زتـ ــرزر و در گشـ   پـ
  

ــان   ــن كش ــده دام ــردون ش ــر گ ــر س   ب

  )23(خشـــتك زر ســـوزة پيـــراهنش 
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  ).و(خورشيد : خشتك زر

كـه  » زر و در«چنـين وجـود   جا كه ابيات در توصيف شب معراج است، هـم از آن
وحيد نيز چـون ديگـر شـارحان، آن را اسـتعاره از سـتارگان دانسـته  اسـت، منظـور از         

دامـن گـردون از   : شـود بنابراين معني بيت دوم چنين مي. ، ماه خواهد بود»رخشتك ز«
 197ز (وجود تو، پر از گوهر ستارگان شد و هلال ماه، تيريز يا وصله پيراهن آسمان شد 

  ).139ـ م  172ـ ث 
  :رسدتر از وحيد بنظر ميدر ابيات زير شرح زنجاني و ثروتيان، بهتر و متقاعد كننده) 21

  

ــه   ــي ب ــده  ن ــرون آم ــده ب ــكر خن   ش
  

ــده    ــون آم ــه خ ــل ب ــل نع   )56(زردة گ
 

گـل بـا سـرعت و    ). و(اسب زرده گلبن، نعل خويشتن از گـل داشـت   : مصرع دوم
  ).357ـ ث  265ز (شتاب آمده بود 

  

  در ســـتم آبـــاد زبـــانم نهـــاد
  

  )91(مهر ستم بـر در خـانم نهـاد     
 

ـ   115ـ ح   317ز (م داد به مـن دشـنا  ).// و(ها درانداخت مرا به زبان: مصرع اول
  ).106ن 
  :در ابيات زير، زنجاني با وجود صحت كلام وحيد و ثروتيان، به خطا رفته است) 22

  

ــن   ــماعش بك ــد س ــو را خوان ــرع ت   ش
  

  )169(طبع تـو را نيسـت وداعـش بكـن      
 

  ).423ز (وجد و شادي كن )// و(گوش فراده : سماعش بكن
  

ــك  ــي مل ــه يعن ــر انداخت ــرغ پ   م
  

  )14(خته يعنـي فلـك   خرقه دراندا 
 

  ).177ز (نشاط كرده )//100ـ م  128و ـ ث (عاجز شده : پرانداخته
راهي با پيامبر در شب معـراج بازمانـد، از   اشاره به جبرئيل دارد كه از هم» ملك«

  .تر استتر و پذيرفتنياين رو عجز وي در شب معراج از نشاط وي محسوس
بهتــر از ثروتيــان اســت و معنــي ثروتيــان، در ابيــات زيــر، شــرح وحيــد و زنجــاني ) 23

  .رسدغيرسليس و دور از ذهن بنظر مي
  

  داربسته چو حقه دهـن مهـره  
  

  )60(وار گذر مانده يكي مهرهراه 
 

هاي دندان داشت، بربسته بود و به انـدازة يـك   مهره دهن را كه مهره: مصرع دوم
  ).270و ـ ز (مهره براي سخن گفتن باز گذاشته بود 

گذر، خـود نظـامي   يعني منظور از راه. اي مات و مبهوت مانده بودمن مهرهمن چو
  ).376ث (است 
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  آن خور و آن پـوش چـو شـير و پلنـگ    
  

  )96(كĤوري آن را همه سـاله بـه چنـگ     
 

  ).120ـ ح  323و ـ ز (چون شير و پلنگ بر پشم و شكار خود قانع باش 
يعني شـير خـوردني و    چيزي بخور و چيزي بپوش كه هميشه در دسترس باشد؛

  ).355، 1364ثروتيان (بهايي به نام پلنگ جامة گستردني كم

  

  گيرينتيجه

هـاي فـراوان، هنـوز مـتن     هاي مصححان، به علت اخـتلاف نسـخه  با وجود تلاش
الاسرار نظامي در دست نيست و با وجود اي قابل اعتماد از مخزنانتقادي درست و نسخه

، هنـوز در معنـي و تفسـير    )هاي شـرح كامـل و گزيـده   در قالب كتاب(هاي مفصل شرح
قرينه، پذيري، استعارات بيهايي مختلف از جمله خاصيت تأويلبسياري از ابيات، به علت

ميـان  ... هـاي بيـاني و  تعقيد لفظي و معنوي، متفـاوت خوانـدن بيـت، تفـاوت در مقولـه     
، بـه معـاني متضـاد نيـز     شارحان اختلاف نظر وجود دارد و گاهي دامنة  اين اخـتلاف آرا 

شود و در مواردي بسيار از جمله معاني استعاري و كنايي و يا اشارات مختلف كشيده مي
  .تر، دشوار و يا ناممكن گشته  استسان، تشخيص معني صحيحمربوط به ابيات يك
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